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 نوراالله افشارسيد يكي از مدعيان مهدويتو قائميت

 چكيده
و قائميت، و1يكي از مدعيان مهدويت  سيد علي محمد باب بود، اما بر اساس نصوص

و و غلبه اسـلام بـر همـه اديـان و داد روايات نقل شده، مانند پر شدن زمين از عدل

ـ عجل تشكيل حكومت جهاني اما  ـاالله تعالي فرجهم عصر شريف ـ، وي از مـدعيان ال

و رياست دروغ شد گو .طلبي بود كه در نهايت نيز به حكم ارتداد، به اعدام، محكوم

.ث، بابيتحديمهدويت، قائميت،، حمدشيرازيمعلي:كليد واژه

: قدمهم

اند كه با استفاده نادرست نماياني بوده مهدي، تاكنونهاي اوليه ظهور اسلام از قرن
را مهدويتو قائميت،در ميان مسلمانان:اهل بيتو6روايات پيامبر اكرم از 

بهو خسته، جور حاكمانو مردمي كه به سبب ظلمادعا كرده،  منتظر منجي بودند نيز
را،ه افراد گون ظهور اين.نداتهآنها پيوس   تا با بررسـي روايـات مربـوط بـه دارد وامي ما

ــ عجـل حضرت مهدي از.گـو را بـشناسيم مـدعيان دروغ، االله تعـالي فرجـه الـشريف  يكـي
هاي منحرف، بابيت است كه سرسلسله آن، سيدمحمدعلي باب، ادعاي مهدويت فرقه

 
 قائميت يعني مبشر من يظهره االله1



و اديان8  فصلنامه تخصصي فرق

. باره استناد به سخنان مبلغان همين فرقه منحرف استبهترين راه در اين. داشته است

از، در مـاكو،بـاب«: نقل كـرده كـه، از مبلغان بهائيت، ابوالفضل گلپايگاني  پـرده

1». سر داد،شارعيتو ربوبيتو نداي قائميتو روي كار برداشت

مي، خود،سيد باب : نويسد در اين باره چنين

هز« هفتاد سال از اول ظهـورو دويستوارنظر كن ظهور رسول االله را كه

و كـل را منتظـر از بـراي ظهـور قـائم آل محمـد فرمـودهو گذشته، بيان

را، بـه ايـن جهـت....خداوند آن حضرت را ظاهر فرمـود موعـود منتظـر

2».كرد كه احدي گمان نمي از جائي،ظاهر فرموده، خداوند لم يزل

ادعـاي«: نيـز چنـين نقـل شـده كـه ادعاي سيد باب درباره مهـدويت زمان درباره

 به تـصريح حـضرت.ق در شيراز بوده است 1260مهدويت سيد باب در پنج جمادي 

 به جهـت جنـاب بـاب،حضرت باب در همان شب نخست ظهور مبارك، لي امرااللهو

) پايتخت(ي رؤساي شيخيه در عاصمه«همچنين3».اظهار مقام قائميت فرمودند، الباب

و اثبات اسـتقلالو با اظهار مقام قائميتو اي خويش را اعلان دعو) تبريز(آذربايجان

و تأييد، بدست) نشست(قيام پيروان خود را در احتفال، اصالت امر مبارك و نظرات،

4».تصويب نمودندو معتقدات آنان را نسبت به شريعت الهيه تقويت

:)باب(علي محمد شيرازيبررسي ادعاي سيدو نقد

ـ هـاي كـه در زمـان،د در ادعاهـاي سـيد علـي محمـد بـاب تناقضات موجوالف

بـهو جـاي تأمـل دارد بـودن را ادعـا كـرده، پيامبرو مهدي، باب امام زمان، مختلف

و گــويي بــود كــه علمــاء بــه دروغ وي ادعاهــاي گونــاگونو ســبب همــين ســخنان

ص.1 .341كشف الغطاء، ابوالفضل گلپايگاني،
ص يرازيشعلي محمد مستخرجاتي از دلائل سبعه،.2 ،84.
ص كتاب حضرت باب، نصرت.3 .185االله محمد حسيني،
ص ستيزانمهدي.4 .، به نقل از قرن بديع شوقي افندي97، مهدي هاديان،



9
و قائميت  يكي از مدعيان مهدويت

از جملـه مـوارد تنـاقض. فتواي كشتن او را صادر كردنـد، پي برده وي طلبي رياست

: توان به موارد زير اشاره كرد مي
ــ عجل امام زمان وجودبه، سيد باب در احسن القصص  اقـرار االله تعالي فرجه شريف

: گويدمي، خود را در زمره فدائيان او قرار داده، كرده
االله« لك!يا بقيه ما تمنيـتو رضيت السبب في سبيلكو قد افديت بكلي

؛1»الا القتل في محبتك
بهوم را فداي تو كردم وجود همه!ت االله اي بقي: راضي شدم كه در راه تو

توو ناسزا بگويندو من فحش .ندارمرا آرزو جز مرگ در راه محبت
: گويـد مـيو مـدعي شـدهرا مقام مهدويت،سيد باب در تبريز با صراحت كامل

ي بيان كه عين ظهـور به ظهور نقطه؛بنياتو ظاهر شد به آيات7حضرت حجت«
2».ي فرقان است نقطه

ـ ميب ايـن اسـت، به ما رسيده،به حد تواترو شود آنچه در نصوص غيبت ديده
پر شـده، جورو كه از ظلم چنان، كندميپر،دادو زمين را از عدل7كه امام عصر 

ميسهباشد؛ در اين باره به  : شود حديث اشاره
و فيملأ الأرض عدلاً«:دنفرمايمي6پيامبر اسلام و قـسطاً كمـا ملئـت ظلمـاً

3؛»جوراً

ميو زمين را از عدل7امام زمان پـر، سـتمو گونه كه از ظلـم كند همان داد پر
.شده باشد

:نداهفرمود6پيامبر اسلامهمچنين
آكنـده شـود؛، دشـمنيو تا زماني كه زمين از ستم شود برپا نمي، قيامت«

، جـورو زمين را همچنان كه از ظلموم كند آنگاه مردي از خاندان من قيا 

ص.1  بـه نقـل از احـسن القـصص سـيد بـاب،(77ارمغان صافي در رد فرقه بهايي، محمدجواد صـافي،
.58سوره (

. از واحد اول15، باب يرازيشعلي محمد.2
ج.3 ص52بحارالانوار، محمدباقر مجلسي، ،187.
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مي، دادو از عدل، آكنده شده 1».كند پر

: اندهفرمودنيز7امام حسين
را، باقي مانده باشـد، اگر از عمر دنيا تنها يك روز« خـدا آن قـدر آن روز

، زمين را از عدلو طولاني خواهد كرد كه مردي از فرزندان من ظهور كند 
2».پر شده است، ستمو گونه كه از ظلم همان،دساز پر

هـاي دادي بر پا نـشد بلكـه آشـوبو عدل، نه تنها در حالي كه با ظهور سيد باب

 هرج، به مازندرانو شيراز، كردستان، كرمان، يزد، تبريز، بابيان در شهرهاي خراسان 

3.آن زمان انجاميدپريشاني نظام اجتماعيو مرجو

ـ روج ـ ــ عجـل در زمان ظهور امام عصر، اياتمطابق ديـن، االله تعـالي فرجـه شـريف

مي، بر همه اديان،اسلام حكومـت، به حكـم ديـن اسـلام7امام زمانو شود پيروز

 بـابي را دينـي مـستقل اعـلام آئـين، اما سيد باب با نسخ شريعت اسـلام كرد، خواهد 

مت جهاني اين ديـن در زمـان حكوو درباره پيروزي دين اسلام بر ديگر اديان،كرد

مي،ظهور : شود به دو حديث اشاره

: اند فرموده7امام صادق

و عليه الصلا، اذا قام القائم« انةلايبقي ارض الا نودي فيها شهاد، السلامة

االلهولا اله الا االله 4؛»ان محمداً رسول

آن سرزميني باقي نمي، قيام كند7زماني كه امام زمان ماند مگر آنكه در
پيـامبر،6حـضرت محمـدو به اينكه خدايي جز خداي يگانـه نيـست 

مياند، اوست .شود داده

تحقـق«: نويـسد سوره مائده مـي56حضرت آيت االله مكارم شيرازي در ذيل آيه

». خواهد بود7مصلح جهانو7با ظهور مهدي، كامل غلبه اسلام بر همه اديان

ص منتخب ميزان الحكمه، محم.1 .55د محمدي ري شهري،
ج منتخب الاثر، لطف.2 ص4االله صافي گلپايگاني، ،248.
صينقطه الكاف، ميرزا جان.3 ص 162 كاشاني، .78و فتنه باب در زنجان، فرشته انصاري،
ج.4 ص1تفسير صافي، ملامحسن كاشاني، ،353.
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ش دـ متفـاوت اسـت،7ده درباره مدت حكومت امام عصر اگرچه روايات نقل

همدر،اما همه روايات  در7ند كه امامانظر اين نكته  حكومـت عادلانـه خـويش را

حكـومتي، كـه مـدعي مهـدويت بـود،در حالي كه سيد باب.1گستردميهمه جهان

در، نهايـتدرو مدت زيادي از عمر خويش را در زندان بـه سـر بـردو تشكيل نداد 

شد،به اعدام، نسخ شريعت اسلامو به جرم ارتداد، زندان . محكوم

:نداه فرموددر اين باره6پيامبر اكرم
من« ؛اسـت نـام مـنهمحكومت خواهد كرد كه نامش، مردي از خاندان

را،خداوند، اگر از دنيا جز يك روز نمانده باشد گرداند تـا طولاني آن روز
ح 2.»كومت را به دست گيرداو

ـ ،جان خويش را فدا كردند امـا از عقايدشـان، انبياء الهي براي تبليغ دين الهيهـ

 از سـخنان،در نزد امام جمعـه شـيراز، اما سيد باب با مختصري تنبيه؛دست برنداشتند

كيل امام غائب بداند؛ لعنتو لعنت خدا بر كسي كه مرا«: گفتو توبه كرد، خويش

ب 3».ر كسي كه مرا باب امام بداندخدا

ج.1 ، .298ص،52بحارالانوار، ملامحسن كاشاني مجلسي،
ص.2 .55منتخب ميزان الحكمه، محمد محمدي ري شهري،
ص.3 .142تلخيص تاريخ نبيل زرندي، عبدالحميد اشراق خاوري،
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